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 بلاغت، چراغي فرا راه فهم لطايف قرآني
)"طه" مباركهةتأملي در برخي نكات بلاغي سور(

∗∗علي سليميـ∗محمدنبي احمدي

 چكيده
و علوم بلاغي، نقـشي اساسـي در و جسمي است هر متن ادبي، داراي روح

و بخش و زواياي پنهان و نانوشت فهم روح زبان ري متون دارد، به طـوةهاي ناگفته
از موارد، فهم درست متن ادبي را مختل كه كم توجهي به اين موضوع، در بسياري

و به ويـژه بـراي مفـسران كـه وظيفـ. نمايدمي ةاين موضوع، براي هر منتقد ادبي
ت اسـت و تفسير آيات قرآن كريم را به عهـده دارنـد بـسيار بـا اهميـ ايـن. تشريح

و با ذكر شو  از آيات سـور پژوهش با روش توصيفي تحليلي »طـه«ة مباركـةاهدي
و بررسي نموده است . اهميت اين موضوع را تبيين

نتايج به دست آمده از اين پژوهش گوياي آن است كه توجه يا عدم توجـه
در فهم آيات شريفه، مي  و به اين موضوع تواند مفهوم آيه را به كلي دگرگون نمايـد

ز، اطناب، مجـاز، حقيقـت، قـصر، وصـل، ايجا: مفسراني كه به لطايف بلاغي، مانند 
و غيره، توجه كافي نموده  از ديگـرانةهاي اين مائد اند، پيام فصل  آسـماني را بهتـر

در تفسير آيات شريفه، و حقّ مطلب را هـاي نمونـه. انـد تا حدودي ادا نمودهدريافته
در فهم درست آيات را به خوبي نش  در اين پژوهش، نقش علوم بلاغي ان ذكر شده

.دهدمي
 طه، تفسير، بلاغت، مفسرانةقرآن كريم، سور:كليدواژه

 مقدمه
اند كه بـه تـدوين بلاغـت ها اولين قومي بوده بسياري بر اين باورند كه يوناني

و قومي از اقوام نبوده است بلاغت محدود به زباني از زبان. اندپرداخته  اما اين كـه؛ها

 كرمانشاه رازي دانشگاه عربي استاديار∗
 salimi1390@yahoo.com دار مكاتبات كرمانشاه، عهده رازي دانشگاه عربي دانشيار∗∗

 24/2/1392:ـ پذيرش نهايي21/1/1391: تاريخ وصول
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و در كدام كتاب به اوج خود مختلف به چه مرتبه اين علم در ميان هركدام از ملل اي
خداوند سبحان زماني كه قـرآن را اگرچه. باشدرسيده است موضوعي درخور توجه مي 

آن»بيت المعمور«به»لوح محفوظ«از  و مطهر پيـامبر عظـيمو از جا بر قلب نازنين
آنازل كرد، به خاطر درك پايين)ص(الشأن اسلام  ، را تا آخرين حـدن مخاطبان آن

 غير مادي صادر لاهوتي از يك منبع اما از آن جا كه اين خداي نامة؛ممكن تنزلّ داد 
و براي همة در اوج بلاغت است دركو ابناء بشر از آغاز تا انجام فرستاده شده، شده

و تحلـّي بـه فـضائل؛  و فهم آن زماني ممكن است كه انسان ضمن تخلـّي از رذائـل
و تبيين نمايد عالم به همةكهمفسري . علوم اسلامي است آن را براي او تفسير

و دقائق آن را در نيافته باشد، نمي و ظرائف و راز بلاغت تواند اگر مفسري رمز
و تفسير نمايد  نويسنده اين مقاله بر آن است تا با نگاهي انتقادي. آن را به خوبي فهم

و شايد  و يا گاهي اوقـات به مفسريني كه چنان كه بايد از علم بلاغت برخوردار نبوده
.اند؛ تأثير آن را در تفاسيرشان نشان دهددر تفسير آيات، اين علم را ناديده گرفته

آن پيشرفتو پيدايش علوم بلاغيمفهوم بلاغت،
و روشني»بلاغ«ةواژ و كافي بودن در رسيدن به دليل -مي به معناي كفايت

 را بـه انتهـاي»غَلـَب«در كتاب مفـردات اصفهاني راغب)5/6/نيمجمع البحر(.باشد
و مكان مشخص معنا كرده و انجام دادن كاري در پايان زمان و مقصد رسيدن هدف

ف(.است  رسيدن»بلاغت« پس معناي لغوي)1/144/ب القرآنيغريترجمه مفردات
و مقصديبه انتها .است هدف

و تبيين، بيان كرده است را به معني ايض»فسر«ةقاموس قرآن واژ ترجمه(.اح
ويـبي بـه معنـا»فـسر«ةدر فرهنگ معارف اسلامي واژ)1/1665/قاموس قرآن  ان

 بـه»فـسر« در فرهنگ معين نيز)1/832/فرهنگ معارف اسلامي(.كشف آمده است 
و بيان كردن آمده استايمعن )1/133/فرهنگ معين(. شرح كردن

و حسن اسلوب آن استفص،يكي از وجوه اعجاز قرآن و بلاغت آن.احت جا از
 ـكه و سـطح ترقّ و معلومات و تعـالي در زمـان مردم از حيث معارف هـاي مختلـفي
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و زمان معجزداردمتفاوتند، حكمت الهي اقتضاء  پيـامبرانش را نظيـرة كه در هر دوره
دا همان رشته آناشتهاي كه مردم در آن مهارت هـا تمـام ند، قرار دهد تا حجت را بر

و در زمان حـضرت)ع( به همين خاطر در زمان حضرت موسي؛كند و ساحري؛ سحر
و در زمان پيامبر عظيم الشأن اسلام)ع(عيسي و پزشكي؛ كه عـرب بـه)ص(طبابت

و بلاغت رسيده بود  وة معجز،اوج فصاحت  او كتـابي اسـت كـه در نهايـت فـصاحت
.بلاغت قرار دارد

و محـسنات است، آرايه)ص(يد پيامبر جاوة كه معجز در قرآن كريم هاي ادبـي
و نكتهكبديعي فراواني به  و ار رفته و ظريفي در آن وجود دارد كـه چـشم هاي لطيف

و شنونده  ميگوش هر خواننده و اي را نوازش و جملات آن در لفـظ و تمام آيات دهد
و نظم كلام بي  و بلاغت اس ـاسلوب و بر اساس فصاحت ا نظير  بـه؛سـت توار گرديـده

اي است كه بـه آن بلاغت قرآن معجزه. شودي در آن ديده نميضطوري كه هيچ تناق
تـرين اي است در بلاغت براي بليغ هم معجزه، بنابراين قرآن كريم؛تحدي شده است 

و هم آيت .ترين فصحاء است فصيح براي فصيحيبلغاء

و شعراي پيش از اسلام مايه و بـا ظهـور،ته گرفعلوم بلاغي از سخنان خطباء
و آيات قرآني رونق و خطبـا.يافته اسـت پيامبر بزرگ اسلام  عـرب صـدري بزرگـان

مايكاسلام هر پايه بر و سخناينايةو بهني دانش افزودند دگار گذاشـتنديا از خود
و ضبط استپيشينيانكه در كتب  . ثبت

و دور بنـي اميــةدر دور راب بــه علّــت ايـن كــه اعــ،ي اول حكومــت عباسـةه
و اعتقـادي.فتايشان توسعهي، حيات فكرندشدشهرنشين   مباحث سياسـي، عقلـي

ك و انديشرظهور و زيبايي الفـاظ در نتيجه؛يافتها توسعهآنةد مباحثي كه به حسن
و علوم بلاغي رونق ارتباط پيدا مي .فتگركند فراوان شد

نحوي و لغوي و تعبيرا ون ات قابـل تأثير،ت بياني ون نيز در پيشرفت علوم بلاغي
هـايي، اواسط قرن سوم هجري، گروهي از علماء با نوشـتن كتـاب.نداداشته توجهي

و خـود مـورد بحـثاتمباحثي از علوم بلاغي را در ضمن موضوعات ديگر در تأليف ـ
بـه؛ تأليف نشده اسـت كتاب مستقلّي در اين دوره در علوم بلاغي. قرار دادند بررسي

آ» القـرآنيمعان« در كتاب)ق 257.ف(اء فرّ،عنوان مثال  ت قـرآن بحـث يـا كـه از
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ميبررسينيز موردراي از علوم بلاغيكند مباحثيم و ابوعبيده معمر المثنّ قرار ي دهد
در»مجاز القرآن«اء بوده است، كتاب كه معاصر فرّ)ق 208.ف(  را نوشته اسـت كـه

ن و تحليل قرار داده استز مورد تجزيضمن آن برخي از مباحث بلاغي را .يه

.ف(در همين قرن سوم هجري است كه دانـشمنداني هـم چـون ابـن قتيبـه
مي»تأويل مشكل القرآن« كتاب)ق276 گفتنـد در آيـات قرآنـي را در رد كساني كه

و ديگر مباحث بلاغـي ثابـت كـرده  و استعاره و از راه مجاز تناقض وجود دارد نوشته
 از استعمالات گونـاگون زبـان عربـي باعـث اظهـار مطلـب است كه آگاه نبودن آنان 

 در كتاب بسيار با ارزش خود به نام)ق 285.ف(و ابوالعباس مبرّد.نادرست شده است
و.ه است پرداخت علوم بلاغي نيزبه،و نحو صرفو لغتبه پرداختن ضمن»الكامل«

سا»البديع«كتاب)ق 296.ف(سرانجام عبداالله بن معتز  هجري تصنيف 274ل را در
ا ضيلتفينگتربزر. كرده است وين او  است كه مـستقلاي كس تين نخسي است كه
. است كتاب نوشتهيعدر علم بد

وةبنابراين دور و قرن اول هجري دوران پيدايش علوم بلاغـي  پيش از اسلام
و نمو اين علم است،ن دوموقر و چهارم هجري زمان پيشرفت  زمان عبدالقاهر. سوم

 علوم بلاغي.جرجاني، يعني قرن پنجم هجري، دوران شكوفا شدن علوم بلاغي است
و بيان تقسيم گرديدپس از عبدالقاهر به قسمت . هاي بديع، معاني

 تحقيقةپيشين
و مقالات به رشت بلاغت كتابةاگرچه دربار وةها نگاشته شده  تحرير درآمـده
ح باشد دودي اداحقّ مطلب تا و اگرچه رها بيان شده كه يك مفسر لازم استه است؛

و نثـر  و نحو، بلاغت، تاريخ ادبيات عـرب، متـون نظـم از علوم مختلفي چون صرف
و جامع الاطـراف  و ديگر علوم برخوردار باشد تا بتواند تفسيري نزديك به واقع عربي
و بـه  ارائه نمايد؛ اما بسيار اندك ديده شده است كه پژوهشگري جسارت نشان دهـد

و دقيق اثبات نمايد كه فلان مفسر به دليـل برخـوردار نبـودن از علـم گونه اي علمي
و يا هر علم ديگري در تفسير آيات به خطا رفته است .بلاغت
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 اهميت تحقيق
و تلويحاً اهميت علم بلاغـت را نگارنده همان طور كه در مقالات ديگر صراحتاً

چـه مفـسري از علـم بلاغـت چنـان، بر اين بـاور اسـت كـه1خاطرنشان نموده است 
و در نتيجـه نخواهـد برخوردارنباشد نمي  تواند كنـه بـسياري از آيـات را درك نمايـد

.ها ارائه نمايدتوانست تفسير صحيحي از آن

طهة مباركةمحتواي كلّي سور
و،هاي مكّي محتواي اين سوره همانند ساير سوره و معـاد  بيشتر در مورد مبدأ

و مييها زيان نتايج توحيد  بـههي كوتـاة سـوره اشـار ايندر بخش اول.باشد شرك
و برخ بخـش دوم از داسـتان حـضرتدر. پروردگار شده است صفاتيعظمت قرآن

م)ع(سيمو و معادةدربارسوم بخش.يدگويسخن بخش چهارم سخن از قـرآن است
در.به ميان آمده استو عظمت آن  و حـوا  بهـشت در بخـش پـنجم سرگذشـت آدم
و انـدرزهاي بيـداره اين سورو بالاخره در آخرين قسمت. است مطرح شده -نصيحت

در مفـسةهمة گفتهب»طه«ةسور. گرديده است مؤمنان بيانةاي براي هم كننده ران
)1/22/تفسير نمونه(.مكهّ نازل شده است

و بلاغـت قـرآن را اعجـاز،جمع بزرگي از علماي اسلام جا كه از آن  فـصاحت
ب،اندصلي آن دانستها و عبارات آن نبايد  معلومـات سـطحيه براي درك معناي الفاظ

مي،از آنجا كه تفسيرو اكتفا كرد و روشن ؛كنـد تصنيفي است كه مراد خداوند را بيان
و منسوخ مفسر بايد از و متشابه، ناسخ و علومي ادبيات عرب، شأن نزول آيات، محكم

و،علم لغت:، مانند مربوط به ادبيات عرب است كه و نحو اطّلاع كامل بلاغت صرف
هم. كند بيانراي باشد تا بتواند حقائق قرآن داشته در اينة گذشته از هـا قـرآن كـريم

و اثبات، جواب شرط، استفاده از فعل: بسياري از موارد مانند  و ...و»كاد«نفي سبك
و تا مفسر آگاه به  و ها نباشد، نميآنسياق منحصر به فرد خود را دارد تواند كنه آيات

 
،مجلّه علمي پژوهشي انجمن ايراني زبان عربي، دانشگاه تربيـت، محمد نبيو احمدي، علي سليمي.ك.ر-1

مجلّه علمي پژوهشي دراسـات فـي علي، سليمي، محمد نبي، احمدي،: نيزو 1389، سال15مدرس، شماره 
اهاللّغة العربي و دانشگاه تشرين سوريهو آدابها دانشگاه سمنان .1389، سال2 شمارةيران
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تر شدن موضوع ذيلاً بـه مـواردي كـه بعـضي از براي روشن. غرض خداوند را دريابد
رسد در تفـسير آيـات، مفسرين به دليل عدم توجه كافي به مسائل بلاغي، به نظر مي 

ميحق مطلب را ادا نكرده :شوداند، اشاره

 بـر كـه رحمـان خداى)20:5طه(»تَوىاس الْعرْشِ على الرَّحمانُ«_1
 است يافته استيلا عرش

» ايهام«وجود دارد كه نام ديگر اين صنعت» توريه«در اين آيه صنعت بلاغي
ــ1:ن دو معنا اسـت متضم» استوي«ة كلم)1/249/الايضاح في علوم البلاغه(.است

و احاطـه: دوريـ معنا2فتنيااستقرار: معناي نزديك )254/ختـصرالمعانيم(.تـسلّط
و اسـتيلاء كامـل مـي» استوي«لفظ و در اين آيه به معني تمكّن باشـد نـه جلـوس

 تعـالييو اين تـصور كـه خـدا) اعتقاد دارند"1مجسمه"آن چنان كه فرقه( نشستن
)7/76/تفسير آسان(.نظير جسم بر فراز عرش مستقر شده باشد باطل است

بـر آن سـلطهو تدبير جهـاناز»كنايه«�يواستَ الْعرْشِيعلَ�بنابراين
 زيرا خداوند جسم نيـست تـا نيـاز بـه؛عرش جسماني نيست» عرش«ازو مراد است

و عر و مكان داشته باشد و بعد مادي نداردشتخت و مقـصود. خداوند شكل و هدف
تد بيايهآ جنيو حكمرا بيرن و از آنجاميعالم امور سراسرعمي خداوند در  كـهييباشد
ده از نوع مجرّيه تور،وجود ندارد» فتنيااستقرار«يعني؛يبقري دال بر معناياهينقر
)1/417/يصعيد(.باشدمي

مي»كنايه« و اراد لفظي است كه لازم معناي آن اراده آنلي اصـيمعناةشود
گا؛ استيزهم جا .باشـدي ممتنع مي صلي به جهت موضوع خاصاي معناة ارادهي اما

و بـسياري از مفـس) 1/301/يضاح في علوم البلاغهالإ( 2رانبرخي از علمـاي بلاغـت

و احاطهة از احاط»كنايه«را»ياستو« و پروردگار ي كامل او نسبت به جهان هستي
و فرمان او در سراسر عالم دانسته ااندنفوذ امر  سبحان آن طوري خداة معنا دربارينو

.دارند به جسم بودن خدا اعتقادكهاى فرقه:مجسمه-1
ف1/52/ه علوم البلاغيفهالخلاص.ك.ر-2 الكشاف عـن حقـائق؛ 1/189/جازيالإ مظانّي؛ اشارات الإعجاز

.3/52التنزيل غوامض
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و سـلطواو مقدس يايي ساحت كبرةيستكه شا  بـراشهباشد، عبارت است از ظهـور
ا و استقرار ملكش بر شـءشياعالم و اصلاح آنئ به تدبير امور ترجمـه تفـسير(.هـا ون

و اقتدار استيلا( معناي لازم آن، يعنية با اين بيان اراد)14/166/الميزان مراد) داشتن
.است

ايـن آيـه را از1انرناديده گرفتن اين ظرافت ادبي باعث شده كه برخي از مفس
و به نقل گفته و دانشمندان اكتفامشكلات تفسيري برشمرده و به هاي ديگر علما كنند

برآن از تفسير بهانه،اين  و حتّي برخي ديگر با اين بيان كه خداي مهربان  سرباز زنند
. اندخودداري كردهترين توضيحي، به نوعي از تفسير آيه عرش استوار گرديد، بدون كم

رسـد كـه اند؛ به عنوان مثال بـه نظـر مـي رخي نيز به بيان جملات دو پهلو پرداختهب
 قـرار زمـينو بالا آسمانهاى بالاىبر متعال خداوند: ...الْعرْشِ علَى الرَّحمنُ«: عبارت
تفسير جـالبي بـراي) 13/322/تفسير روشن(» باشدهاآنبر محيطو مسلّطو گرفته

به؛اين آيه نباشد  و زمـين طور ضمني جاي خداوند را محدود به بالاي آسمان زيرا ها
. كندمي

2_»أَناَ إِنى كبرَفاَخْلعكَليَنعادِإنَِّكباِلْوسِ طُوَقدْىالم«
مقدس وادىدرتوكه آور بيرون خويش پوش پاى تو، پروردگار منم اين()20/12طه(
.)هستى» طُوى«

ا وجود»هله اسميمج«و» إني إناّ«م، تكرار متكلّ»إنّ«:تأكيدين آيه سه در
بهكه)9/13/اطيب البيان في تفسير القرآن(.دارد و خبر با توجه حالتي تعداد مؤكِّدات
مي استگشتهپديدار)ع( حضرت موسيدركه  .باشد، از نوع انكاري

من(ودشبايد توجه داشت كه آن حضرت منكر خبري كه به او داده مي
نيست، بلكه از آنجايي كه آن حضرت با شنيدن صداي خداوند) پروردگار تو هستم

اانكارة او به منزلحالت. شده بودحالت بخصوصيدچار  و ين در نظر گرفته شده
.ن داشته باش كه من پروردگار تو هستميقي يعني؛ است انكارة ازاليات براكيدتأ
ج( مي، بيانةنحو خداوند با اين)5/454كاشاني، كند كه در حضور موسي را متوجه

 
.1/121/هو الشريعهتفسير المنير في العقيد.ك.ر-1
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و او را مورد عنايت قرار داده است و خداوند با او خلوت كرده ين بنابرا؛پروردگار است
مويكلام به ظاهر بر خلاف مقتضا و حضرت ا)ع(سي حال است منكر وجودكهينبا

به در نظر گرفتهانكار او به عنوان حالت بخصوص اين.خدا نبوده است و خبر  شده
راينا، كه در بلاغتصورت انكاري بيان شده است تنزيلُ غيرِ المنكرِ« موضوع

مينامي» المنكرِمنزله .شود ده

»َكفاَخْلعَليَآركفش()20/12طه(»نع )هايت را بيرون

ا آييندر بلا، مباركهةقسمت از كنايه، همان. وجود دارد»يهكنا«غي صنعت
اسطور كه  ميتمشهور و اراد لفظي است كه لازم معناي آن اراده  معناي اصليةشود

.1تاسهم در آن جايز

،»تفسير آسان«: طور كه از لحاظ عقلي به درستي در تفاسيري چونهمان
و كتبي»التبيان في تفسير القرآن«،»البرهان في تفسير القرآن«،»جوامع الجامع«

اهترجمه بيان السعاد«چون آن»هلعباد في مقامات و در ادامه به ها پرداخته بيان شده
و فرزند را از دل منظور از بيرون آوردن كفشخواهد شد؛  ها، اين است كه محبت زن

و از هر آنچه غير خداست دل بكَ و ترس؛نبران و اهل خود  يا ترس از گم شدن مال
علتّ اين كه خداوند.ه وجود داردي كنايهآدرينبنابرا؛نكاز غير را از قلبت بيرون

ها فرمان داد، اين است كه پاي برهنه به تواضع را به كندن كفش)ع(حضرت موسي
و آن مكان به اين دليل كه نور پروردگار در آن تجلي كرده بود، مطهر نزديك تر است

و مبارك بود  معناي اصلي نيز جايزةاراداگرچه لذا)11/278/تفسير آسان(.و مقدس
و است كه معناي آيه روشن»كنايه«تنها با بيان صنعت بلاغي اما؛است شده

ميزيبايي ميهاي آن نيز نمايان و به نظر  انزعَ«: اندكه بعضي گفتهرسد اينگردد
،نَعلَيك افِياً امشِوو پابرهنه راه بروكفش: ح ارشاد الأذهان(» هايت را بيرون بياور

ب) 1/318/إلي تفسير القرآن . انده ظاهر لفظ توجه كردهتنها

جهِ لفظٌ أُريدهالكناي«-1 فظَهَرَ أنهّا تُخَالِف المجاز مِن  المعنيَه إراده بهِ لازمِ معناه مع جوازِ إرادتِه معه،
إراد عقيِقي لِلَّفظِ مل(» لازِمِهِهالح70/ المطو(
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ب ي علايق اشاره دارد تجرّد انسان از همهه بيرون آوردن كفش رمزي است كه
و آن حضرت تا وقتي كه به زن نميو تا اين تجرّد نباشد توان پرتو آسماني را دريافت

و مال دلبسته باشد هرگز  و جاه و عمق تواند نميو مقام معناي رسالت الهي را دريابد
ميي علائق مجرّ ماني كه از همهز هدتواند شد، آنگاه مترجمـان،(.كنـد به خـدا توجـ
ي بيـان ترجمـه(.شـود مـى تعبير شده نكاحزنبه خوابدر نعلين چنانچه)7/115ج

) 9/155/السعادة في مقامات العبادة

ها اين بوده است معتقدند كه علتّ امر به بيرون آوردن كفش برخي از مفسران
تفسير(؛)4/73/مترجمان(. هاي آن حضرت از پوست مردار بوده است جنس كفش كه 

آ تفسير(؛)6/97/عاملي  اگر چه به صـراحت از جانـب يگردخيبر) 3/1510/اديبسور
ا راينخود ه بـه نقـل گفتـه؛اندن نكرده بيا سخن دري افـراد نـينچيهـا اما با توجـ

بهيهاسيرتف ايل نظرات متما اين خود، و و شده .اندجوه ديگر تفسير آيه غفلت كردهز
و اشاره به نكت : چـوني آن مسائلي بلاغةبرخي ديگر نيز ضمن وجه تعبير درست آيه

البرهـان فـي تفـسير(.انـد را نيز مطرح كرده ها از پوست خر مرده بودن جنس كفش
) 7/164/ التبيان في تفسير القرآن؛3/757/القرآن

از اما؛است جايز معناي اصلي نيزةاگر چه اراد و كناييمعناي با استفاده با آن
و هم  -مي،و فروتني در حضور پروردگار چنين تواضع توجه به مقدس بودن آن مكان

. ارائه دادريتآيه تفسير روشناز توان

 دارند پايان برهنه نگرىدر چون استاو طالب آسمانو زمينكه گنجى

3_»اومتِلْك ميِنِكِوسىبيامو آن چيـست در دسـت()20/17طـه(»ي
)راست تو اي موسي

لفظ استفهام در اين آيـه از معنـاي اصـلي خـود، يعنـي درخواسـت آگـاهي از
كه زيرا نمي؛مجهولات خارج شده است  و الـشهاد«توان گفت خدايي »هعالم الغيـب

.داند چه چيزي در دست موسي وجود دارداست نمي

خ و هراس حـضرتو اين و ريختن ترس روج ازمعناي اصلي براي ايجاد انس
كهمي)ع(موسي و اين امر، زيبايي ادبي خاصي را در آيه ايجاد كرده » استئناس«باشد
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و فنونهـاهالبلاغ(.نام دارد و علومهـا  بـراى اينجـادر اسـتفهامو يـا) 1/233/ أسسها
(عصااز عجيب امر ظهوربه است موسى»استيقاظ« )8/254/تفسير اثناء عشري.

در تفسير سورآبادي به نقل قول از ديگران، علتّ سؤال خداوند اين دانسته شده
ارا به خـود گـستاخ كنـد)ع(خواسته حضرت موسي كه خداوند با اين سؤال مي   يـنو

و ادب عربي اسـت كـهة در مورد اين شيو تعبير  پرسش ناشي از عدم توجه به بلاغت
و اي از مفسران به نقل گفته مواقع عده باعث شده در برخي هاي ديگران تن در دهند

.ندربه تفسير ظاهري از آيات روي آو

4_»لُلْواح قْدنهعانىمو گره از زبان من بگشاي()20/27طه(»لِّس(.

و منظور حضرت موسي» مجاز«در عبارت بالا از برطرف شـدن)ع(وجود دارد
و گرفتگي از زبا   اين است كه خداونـد كلامـش را نافـذ گردانـد تـا در دلهـا،نعقده

درةوسيل) لسان(و چون زبان)1/75/ابوعبيده(.بنشيند  نافذ شدن كلام اسـت، پـس
. وجود دارد» آليتةبا علاقمجاز مفرد مرسل« اين آيه

آي»لسان«ي كلمه و از نوع آليـت مـية شريفه علاقة در  بـه؛باشـد اين مجاز
د وس،ريگعبارت و آنافذ سخنةلي زبان ابزار و سـخني شـرةيو در فه مجـاز از كـلام

.باشديم

كهيا  براي اشـاره بـه؛»ايعقده«:ه استو فرموده را نكره آورد���عقْد�ن
حقاستك نوع عقدهي معقت عقدهيو در آنياي است كه داراي مشخصات و ني است

ا  قَهفقَي«:ةز جمل مشخصات دهيـ فهم،)تا سخنان مرا بفهمند()20/28طه(»يولِوا
ترجمه تفـسير(.گذارد سخنانم را بفهمنداي را بگشاي كه نمين عقدهآيعنيشود،يم

ا) 14/203/الميزان بيبا توجه به ون مجـازيـاةنـيقر���عقْد� نكره آمدن،اناتين
آن آن استةروشن كنند نة عقد كه منظور از و ابهام ست، بلكه گرفتگي كلامي زبان

.استدر آن

غ آنيمجاز، لفظي است كه در چه كه در اصل براي آن وضع شده، اسـتعمالر
اشدابشده  بهيو پن استعمال بـيجهت و مناسبتي است كـه حقيوند وين معنـاي قـي
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و همرا قرهمجازي وجود دارد آنةاي است كه مانع از ارادنهي با و اصلي  معناي وضعي
.شودمي

ريه بـه تفـسيـآايـن ران به علتّ عدم توجه به مجاز موجـود در مفساز بعضي
آ مييظاهري و كـودك بـود، فرعـون)ع(ند وقتي كه حضرت موسييگوه روي آورده

ويخواست كه او را امتحان كند، به هم  اويـن خـاطر جـواهر ك قطعـه آتـش مقابـل
و به هم و در دهان گذاشت و آن حضرت آتش را برداشت لكيگذاشت پن خاطر داينت

و ا بعد از خدا كرد اويدرخواست كرد كه ن عقده از زبانش برداشته شود تا مردم كلام
و راه عذري براي آن و درك كنند أطيب البيان فـي تفـسير(. ها باقي نماند را بفهمند

آ تفسير؛9/24/القرآن حيگونه كه توض ـاما همان) 463/زبدة البيان؛ 3/1515/اديبسور
اصنعتهآياين در داده شد، و آين نوع تفسيمجاز وجود دارد صحير از نيه .ستيح

 برويد فرعون سوىبه()20/43طه(»طغََى إِنَّهفرِعْونَ إِلى اذهْبا«_5
)برخاسته سركشىبهاو كه

آ وي تبعةيحي تصرةاستعار» طغي«،فهيشرةيدر ر و افـزون شـدن تكبـ ه اسـت
هرهيتشب»انيطغ«سركشي فرعون به و صفت مشترك در افـزون«:كيشده است
و سرك و ادعا شده كه مشبه ـتجاوز از حدـ»انيطغ«و»يششدن تكّبر كـيي است

 هاز افراد مشب هش به است پس لفظ مشب ه بـراي مـشبهي اصلةيحي تصرة استعارةويبه به
ازآن. استعاره آورده شده است «ادةيز«به معني»انيطغ«گاه » زاد« به معني»طغي»

ش»علا«و قر.ه مشتق شده استي تبعةيحي تصرة استعارةويبه  فعل،هي تبعةنيو محور
وازو و مجرور .است... كلمات مشتق فاعل، مفعول، جار

ا آيپس در كهين قريـ تبعةاستعار» طغي«ه و آنةنـيه اسـت، فرعـون فاعـل
از. باشد مي در،ران مفس برخي آيا بلاغت استعاره را ترجمـه(. انـد ده گرفتـهيـه ناديـن
في؛ ترجمه مجمع الب4/83/ر جوامع الجامعسيتف برگزيـده؛16/29/ر القـرآني تفسيان

در»مجـازي«زان از آن بـه عنـوانيـر الميحتّي در تفسو)3/122/تفسير نمونه   كـه
و به مرور زمان جزء معناي حق گذشته در مورد انسان به كار مي  تعبير،قي گشتهيرفته
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ازكنمي و و گيرايـي زيـادي بـه استعاره صنعت بلاغيد كه نوآوري خاصي به مطلب
و بازتابي  پددر جانخيال ميهاي شنوندگان نيد آورده، ذكري به .امده استيان

أرَضـِكمُمنِْ يخرِْجاكمُأنَْيريدانِ لَساحرِانِ هذانِإنِْ قالُوا«_6
)20/63طه(»المْثْلىكمُبِطرَيقتَِيذهْباو بِسِحرهِمِا

»ُثْلى بِطرَيِقتَِكمْو مـذهب)20/63طه(:»الم و آئين اين جمله به معني دين
(است )3/138/برگزيده تفسير نمونه.

و�المْثْلـى بِطـَريِقتَِكم�ُدر برخي از كتب تفسيري عبارت  را برگزيـدگان
و اشراف تفسير كرده به)2/185/معاني القرآن(.اندبزرگان قوم و حتّي در برخي ديگر

و روض الجنـان فـي(.انـد را همان راه معنا كرده»طريق«تفسير سطحي اكتفا شده
مي)315/كريمي حسيني؛ 13/162/تفسير القرآن  ةآيد كه ايـن مفـسران كنايـ به نظر

و بعيد به نظر مي موجود در آيه را ناديده گرفته بلاند كه رسد كه منظور از آيه راه باشد،
ميةبا توجه به كناي  و موجود در آيه و مـذهب اسـت و آئـين توان گفت مقصود ديـن

آنةاراد و بزرگان قـوم شـما را از بـين ببرنـد« يعني؛ معناي اصلي  صـحيح»اشراف
بت نمي و باشد، چون هدف آن دو از بين بردن بنياد و مذهب فرعـون پرستي كه دين

و اطرافيانش محسوب مي  ي ايـن كنايـه اسـتحاله اسـت، چـون قرينهشد، بوده است
و بگـوييم آن دو مـي -محال است كه اين جمله را بر معناي حقيقي آن تفسير كنيم

مي. خواهند راه نيكوي شما را از بين ببرند توان به عباراتي از كه در تأييد اين موضوع
هو الّذي بمذهبكم:»ىالمْثْلو يذهبا بِطرَيِقتَِكمُ«: مانند؛ برخي تفاسير اشاره نمود 

ج(المذاهب أفضل  كيشو عقيدهو:�المْثْلى بِطرَيِقتَِكم�ُ؛)2/673فيض كاشاني،
و�؛)9/54/أطيب البيان في تفسير القـرآن(كنند بيرون شما قلوبازرا شما مذهبو

و فرعونهعبادهو الذي الأحسن بدينكم:�المْثْلى بِطرَيِقتَِكم�ُ. يبطلا:�يذهبا
به اشبهو افضل معناىبهو امثل مؤنثّ:�المْثْلى�.)1/327/تبيين القرآن(الأصنام

 مـذهبو كنند جلب خودبهرا مردم توجه خواهندمى هارونو موسى يعنى است حقّ
.و)4/90/تفسير جوامع الجامع(ببرند بيناز است مذاهب افضلكهرا شما ... 
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7_»ا أَلْقِوميِنِ فىِميكا تَلْقَفواْمنَعاصواْ إِنَّمنَعصدَاحرٍِكي وسـ
فْلِحاحرُِلاَيثُ السيهرتا بيفكن دارى راست دستدرچهآن()20/69طه(» أَتىح

)شود نمى پيروز گاه هيچ جادوگرو اند ساخته جادو حيله آنان. ببلعد اند ساختهكهرا چه
»ا أَلْقِوفىِم ميِنِكيا تَلْقَفوامنَعبه:»ص  داراي ابهام»يميِنِك فىِما«تعبير

(و براي تعظيم است ا«در»مـا«به عبـارت ديگـر) 13/345/تفسير نمونه.  فـىِمـ
ميِنِكآن»عصا«ة در عوض كلم»ي در قرار گرفته است تا دلالت كند بر عظمت چه

مي)ع(دست حضرت موسي  و دلا است كه همان عصا لت كنـد بـر ايـن كـه آن باشد
مي ساختهةقدر عظيم است كه هم عصا آن  ا«در عبـارت. بلعـد هاي جادوگران را مـ
و»صنَعوا و جـادوي»ما« نيز ابهام وجود دارد  در اين عبارت براي اشـاره بـه سـحر

آنساحران به كار رفته است تا بر تحقير آن اند، دلالت كند كه در اين ها ساختهچه كه
م  پييصورت و»يميِنـِك فـىِما أَلْقِو«در»ما«برد كه در اين جمله بين توان

 در اولي براي تعظيم"ما" نوعي تضاد وجود دارد، چون»صنَعواْما تَلْقَف«در»ما«
و و البتهّ بايد توجه داشـت اين تضاد در معنا نهفته استو در دومي براي تحقير است

از. آيات قبل تصريح شده بود كه به اين ابهامات در اما اين شـيوه، يعنـي ابهـام بعـد
.ايضاح غرض بلاغي ديگري است كه به جهت تعظيم يا تحقير صورت گرفته است

از عده وجود دارد؛ اختلاف نظر»يميِنِك فىِما أَلْقِو«در مورد ابهام در اي
الجـوهر الثمـين فـي(.نـداهاي ساحران دانـسته مفسران ابهام را جهت تحقير ساخته 

اي آن را بـراي تعظـيم عـصاي دسـته)6/4ج/ كاشـاني؛4/159/تفسير الكتاب المبين 
؛ الكـشّاف عـن حقـائق 6/151/التفـسير المظهـري(.انـد ذكر كرده)ع(حضرت موسي 
و تحقير، هر دو را جايز دانستهو عده)3/74/غوامض التنزيل زبـدة(. انداي بين تعظيم

در)3/74/الكشّاف عن حقـائق غـوامض التنزيـل؛ 4/254/البيان ا در مـورد ابهـام  امـ
»ا تَلْقَفواْمنَعران،»صبا. اند هيچ ذكري از آن به ميان نياورده1 اكثر مفس بنابراين

 از نـوع»يميِنـِك فىِما أَلْقِو«توجه به مطالبي كه گفتيم بهتر است ابهام را در 

 بيـانة؛ ترجمـ4/93/ تفـسير جوامـع الجـامعة؛ ترجم16/46/ مجمع البيان في تفسير القرآنةترجم.ك.ر-1
)9/220/ه في مقامات العبادهادالسع
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و ابهام را در أن جـائزو: از نوع تحقير بدانيم كه عبارت»صنَعواْما قَفتَلْ«تعظيم
 شـيئا يمينـكفي فإن،هالكثيرهالكبير الأجرام بهذه تحتفللا:أى لها تعظيما يكون
و اللـّه بإذن يتلقفها فألقه عنده، أنزرهوءشي أقل كثرتها على هذهو كلها، منها أعظم

.، دالّ بر آن است)3/74/نزيلالكشّاف عن حقائق غوامض الت( يمحقها

8_»رَةُ فَأُلْقِيحداً السجا قالُوا س »موسـىو هـارونَبـِرَب آمنَّـ
)20/70طه(

 در ايـن جملـه هـارون بـه جهـت رعايـت:»موسىوهارونَبرَِبمنَّاآ«
ــر موســي»ةفاصــل« ــات، ب (مقــدم شــده اســت)ع( آي ــوم. ترجمــة الاتقــان فــي عل

ت دارد معنـا مـي يت فواصل قرآني آن اما در رعا) 1/134/القرآن و چه كه اولويـ باشـد
 بنابراين در برخي از تفاسير علتّ آن بـدين؛رعايت معنا بر رعايت حروف اولويت دارد 
مي"رب"گونه بيان شده كه چون فرعون خود را مي مردم : گفتنددانست، اگر ساحران

مي» رب موسي« آمـدو اين توهم پيش مي ام گفت موسي را من تربيت كرده فرعون
آنكه مراد آن ها هارون را مقدم كردند تا از اين پندار نادرست ها فرعون باشد بنابراين

(رسـد كـه تفـسيرهايو اين امر به نظر صحيح مـي�.جلوگيري كرده باشند  كـشف:
 و عد آن) 7/358/ البحـر المحـيط؛4/255/ التفاسـيره زبد؛6/148/ الأبرارهالأسرار بـه

.اند كردهاشاره
او)ع(در برخي ديگر از تفاسير علتّ تقديم هـارون بـر موسـي ، بزرگـي سـنّي

 اما بايـد گفـت كـه بـه جهـت)4/333/؛ بيضاوي 16/241/زحيلي(.دانسته شده است
و ايـن مقـدم مـي)ع(بر برادرش، بايد حضرت موسـي)ع(شرافت حضرت موسي آمـد

و به جهت بزرگي سنّي بر برا)ع(احتمال كه هارون  درش مقدم شـده نادرسـت اسـت
-2. نمايـد دفع توهم خلاف مراد مـي-1: زيرا؛رسدتر به نظر مي احتمال اول صحيح 

و تراخي را نمي عطف با واو نه تنها افاده -كند بلكه معية را نيز نمـيي معناي ترتيب
قم(رساند . رعايت فواصل آيات قرآن كريم-3)91/مختصر المعاني،

من5/406/تفسير روح البيان(�� .)6/4ج الصادقين في إلزام المخاطبينه؛ تفسير
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ه لَكمُ آذنََأنَْقبَلَ لَهنتْمُآم قالَ«_9 ذي لَكبَيـركُمُ إِنَّـ  علَّمكـُم الَّـ
لِّبنَّكمُو خِلافٍمنِْأرَجلَكمُوأيَديِكمُ فَلَأُقَطِّعنَّ السحرَ ذُوعِ فـي لَأصُـ جـ
)20/71طه(» أَبقىوعذاباً أَشَدأيَنالتََعلمَنَّو النَّخْلِ

»وُنَّكملِّبُذُوعِ فىِ لَأصهة استعار، در اين سخن خداوند:»النَّخْلِجتصريحي 
ه»في«وجود دارد چون فقط لفظ مستعار منه و نوع آن تبعيـ  در كلام ذكر شده است

مي است،  را بـه معنـاي»في«بعضي از مفسران حرف. باشد چون لفظ مستعار حرف
و علاوه بـر)3/723/كاشاني؛)8/297/سير اثناء عشريتف(. اند معنا كرده»در«حقيقي

 اين احتمال را داده كه امكان دارد اين عبارت بـه معنـاي»الوسيط«آن مفسر تفسير
 ولي با در نظر گرفتن نقـل لفـظ)9/128/تفسير الوسيط للقرآن الكريم(.حقيقي باشد

،»آويـزيم خرما مـي هاي درخت شما را در تنه« اين معنا كه بگوييم»علي«به»في«
و اج  بـه مطلـق»اسـتعلاء«اي استعاره به اين گونه است كـه مطلـقزنادرست است

آن»ظرف بودن« . هـا تـشبيه شـده اسـت با وجه شبه ممكن بودن براي هر كـدام از
بنـابراين لفـظ. سپس تشبيه از كلّي به جزئي يعني معاني حروف جاري گـشته اسـت

 بـه روش»علـي«ع شـده اسـت، در معنـاي كه براي معناي ظرف بودن وضـ»في«
. تبعيه استعاره گرفته شده استة تصريحيةاستعار

 علـَيكمفيَحـِلَّفيِـهِ تَطْغَواْلاَورزقنْاَكمُماطيَباتِمنِ كلُُواْ«_10
به)20/81طه(» هوىفَقَدغَضبَي عليَهِ لِلْيحمنوغَضبَي  در اين آيه خداوند

و گرفتار شدن به عقوبت پرهيز ها هشدار مي آن و از دهد كه از طغيان در نعمت كننـد
و رجا  و بشارت همراه است تا نيروي خوف و تهديد با تشويق آنجا كه معمولاً هشدار

و درهـاي بازگـشت را بـه باشد،را كه عامل اصلي تكامل انسان مي   يكسان برانگيزد
 اين عامل مناسبتي شده كـه)3/135/يده تفسير نمونه برگز(. كاران بگشايد سوي توبه

الِحاعمِلَو آمنَوتاَبلِّمن لَغَفَّار إِنىو«؛كلام به سوي اين هدف  ثـمصـ
كر)20/82طه(» اهتَدى و سپس به جاي نخست خود، يعني؛ انتقال پيدا داسـتان ده
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از)ع(حضرت موسي آنو قومش بازگردد كه اين خروج و بازگـشت بـه غرض اصلي
.شود ناميده مي1»استطراد«

و از مناسبتي كه بـين ايـن آيـات برخي از مفسران به اين فن اشاره اي نكرده
و از انتقال از هدف وجود داشته ذكري به ميان نياورده  و تنها به تفسير آيه پرداخته اند

و در نهايـت در مـورد پوشي كرده قبلي به اين هدف چشم  . انـد آن سـكوت كـرده انـد
ــسير آســان( ــاء عــشري12/43/تف ــسير اثن ــسير 8/374/؛ تف ــي تف ــان ف ــب البي ؛ أطي

)1/180القرآن

11_»فتََعالىاللَّه لِكْقُّ المالْح لْلاَوجانِ تَعلِمـِنباِلْقرُْء أنَقبَـ
 اسـت بلندمرتبهپس()20/114طه(»عِلمْا زِدنيربقُلو وحيه إِليَك يقْضَى

 يابـد، پايانتوبرآن وحى آنكهاز پيش قرآن،] خواندن[درو حق،بر فرمانرواى خدا،
.)بيفزاى دانشمبر پروردگارا،: بگوو مكن، شتاب

»قُلوبنيرا زِدْمبني بـر ارشـاد)ص( آيه خطاب به رسول گرامي:»عِلم
آن جبرئةني به وسيلآاست كه هنگام نزول آيات قر  و يل، در خواندن ها تعجيـل منمـا
فرمايـد كـه در مـي)ص(در اين آيه خداوند به پيـامبر. بگو پروردگارا بر علم من بيفزا 

عوض تعجيل در خواندن آيات قرآن در هنگام نزول، از خداوند بخواهد كه علـم او را 
 زِدنـيربقـُلو«در عبـارت) زِد(بنابراين غرض بلاغي فعل امر؛افزايش دهد 

.است)ص(و راهنمايي پيامبر2 ارشاد»عِلمْا

و آن بين دو حرف3»ادغام متقاربين«،علاوه بر آن در اين جمله  رخ داده است
و راء« آنمي»لام در»لام«باشد كه در و در ايـن»راء« ساكن  متحركّ ادغام شده

كه مناسبتي جهتبه رود، بيرون ديگري هدف سويبه داردكه هدفياز گويندهكه استآن استطراد«-1
(»ندك تمامراآنتا بازگردد پيشين كلام سويبه سپس؛هست هدفدو اين بين )380/جواهر البلاغه.

مي-2 و درستي راهنمايي فيهدراس«در كتاب. شوددر غرض بلاغي ارشاد مخاطب به سمت صواب و نقد
همسائل بلاغيمباركهةآي»ه هام :»واوتَشْهِدنِ اسيبه عنوان مثال) 2/282بقره(»رِجالِكمُ مِنْ شَهيد
(شودمطرح مي بلاهدراس. )122/ه هامهغيو نقد في مسائل

 حرفبه تبديل اول حرفكه طوريبه است متحركّ حرفدر ساكن حرف كردن داخل معنيبه ادغام-3
 دستگاهاز محلي(مخرجدركه حرفدو ادغاماز است عبارت متقاربين ادغامو شود ادغامآندرو شود دوم
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مي»راء«صورت و اين ادغام در جايي از كلام مشدد خوانده آيد كه ضـرورتميشود
و شتاب را برساند  مي؛تعجيل ربقُلو«توان فهميد كه عبارت پس با توجه به آن

و شتاب در درخواست از خداوند مبني بر افزايش علم را مـي،»عِلمْا زِدنىِ - تعجيل
و هم و اهميت علم نيز هسترساند )1/45/الشحود(.چنين بيانگر ارزش

ه بـهر به اين امر اشارهدر بسياري از تفاسي اي نشده است، در حالي كه بـا توجـ
و شـتاب را در درخواسـت علـم از خداونـد ادغام در اين آيه مي  توان گفت كه تعجيل

ــه(.رســاندمــي ــسير نمون ــده تف ــ3/145/برگزي ــسيرة؛ ترجم ــي تف ــان ف  مجمــع البي
)9/279/ه في مقامات العباده بيان السعاد؛ ترجمه16/77/القرآن

ووفيِها تجُوع أَلَّا لَكإنَِّ«_12 كلـَاتَعرىَ الـَاتَظمْؤُاْ أَنَّـ وفيِهـ
نهكه است] امتياز[اينجاآندرتو براى حقيقتدر() 119و20/118طه(»لاَتَضْحى

 نـهو گردىمى تشنهنهجاآندركهاين]هم[و. مانىمى برهنهنهو شوىمى گرسنه
).زده آفتاب

بـا 227-224المـصري،(. اسـتفاده شـده اسـت1»تـوهيم«ن آيات از فن در اي
و گفتـه)تلخيص  متوهم ادعا كرده است كه ميان الفاظ اين آيه ملايمت وجود نـدارد

و لاتعـري«گونه گفته شود است كه اگر اين و لاتـضحي و لاتظمأ در ايـن» لاتجوع
.صورت است كه كلام بر مقتضاي ظاهر جريان يافته است

راا ما بايد گفت كه آمدن كلام به صورتي كه متوهم پنداشته است، نظام كلام
مي؛برداز بين مي  لـَاتظَْمؤُفيِها تجُوع أَلَّالكَ إِنَّ«: گفت زيرا اگر بـراي تـو ايـن(،»و

و در آن تشنه نمي و«:، لازم بود كه بگويد)شوياست كه در آن گرسنه نخواهي شد
و لاتضحي إنكّ لاتعري فيه و(،»ا و براي تو اين است كه در آن برهنه نخواهي شـد

و)دهدحرارت آفتاب آزارت نمي كه عبارت از قرار گرفتن در برابر خورشيد» تضحي«،

 
و»قاف«و؛»راء«و»لام« حرف: مانند ارند،د نزديكيو قرابتهمبا) مي گردد خارج حرفآندركه تكلّم

(»كاف« )90و75و41/تجويد نمونه.
اي خود كلامدر سخنوركه استآن»توهيم«-1  سخنوريكه شود توهم موجبآن بعدماكه بياورد كلمه

)219المصري،(.است داشته ديگري مقصودويكهآن حالو كند تحريفرا كلمهآن خواستهمي
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 بنـابراين معنـاي كـلام؛شـد مـي» لاتعـريَ«بدون پوشش است، معناي آن هماننـد
و لاتعريَ«: شود مي ا(،»و إنكّ لاتعريَ فيها يـن اسـت كـه در آن برهنـهو براي تـو

و برهنه نخواهي شد .و اين وجه مستلزم فساد آشكاري است) نخواهي شد

و نظم قرآن از و هماهنگي قرار دارند پس معلوم شد كه اين آيات در عين نظم
: جـوع« را پيوسـته بـه نفـي»برهنگـي: عري«اين قرار است كه خداي سبحان نفي 

از»گرسنگي و پوشش كه ضرورت زندگي قرار داد تا جان آدمي جهت رفع گرسنگي
و طبيعت آدمي در پي آن .ها است، آرامش يابدمقتضي آن دو را دارد

 بلاغت»شرب«بر»أكل« مانند تقدم؛جا كه جوع مقدم بر عطش استو از آن
بر»ظمأ«ايجاب كرد كه و مقدم ي؛ آيد»تضحي« بعد از جوع  زيرا تشنگي امر مهمـ

؛ مقـدم شـود»تـضحي«ت وعده به عـدم وجـود آن دربهـشت بـر است كه لازم اس
شد"جوع"چنان كه وعده به عدم وجود هم . در بهشت مقدم

و حال آن كه معنـاي آن همـان»تضحي«اما علتّ اين كه »عـري« ياد شد
و بيان بي»عري«است مي از آن اي گرداند اين اسـت كـه آمـدن تـضحي فايـده نياز

و آن . وصف بهشت است به اين كه در آن خورشيد نيستبزرگ در بر دارد

و مشروط به ظهور در برابر خورشـيد» تضحي«پس برهنگي مخصوص است
و به همين سبب آن برهنگي  مي»تضحي«هنگام تابش آن است و انتقال ناميده شود

.از معناي اعم به معناي اخص بلاغت است

م»توهيم«يكي از اقسام وجب اين تـوهم شـود كـه اين است كه ظاهر كلام
و اين به علتّ سـوء مجـاورتي اسـت كـه  نظم كلام بر غير اسلوب بلاغت آمده است

مي،متوهم كند، سوء مجاورتي كه ناشـي از عـدم ملايمـت ميان الفاظ كلام مشاهده
و به اين سبب تصور مي  شود كـه كـلام هماهنـگ بـا معنـايش ميان آن الفاظ است

مي اما وقتي كه كلام؛نيست مي خوب مورد تأمل قرار شود كـه كـلام بـر گيرد معلوم
آن؛اسلوب بلاغت جاري است  چه كه معترض توهم به طوري كه اگر كلام بر اساس

)224و219المصري،(.آمد نظم كلام متّصف به عيب بودنموده بود مي
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 شريفه كه توضيح آن گذشت متوهم پنداشته بود كه نظم كلام بر غيـرةدر آي
مي؛وب بلاغت آمده است اسل شـود كـه اما هنگامي كه مورد بررسي قرار گيرد، معلوم

و زيبايي بيان شده است  اكثر قريب به اتّفاق مفسران از ايـن. كلام در نهايت بلاغت
؛ ترجمـه تفـسير 9/112/أطيب البيان في تفـسير القـرآن(. اندزاويه سخني بيان نكرده 

 در حالي كه اگر به اين فـن؛)...و 3/146/ير نمونه؛ برگزيده تفس 4/113/جوامع الجامع
و عميق توانستند تفسير واضح كردند، مي بلاغي توجه مي تري از اين آيـات داشـته تر

و  و به اين وسيله از پندارهايي كه امكان دارد در مورد اين آيات بـه وجـود آيـد باشند
.باعث ظنّ به تحريف شود جلوگيري به عمل آورند

13_»نَّلاَودَتمكَنييعا إِلىناَمتَّعا بِهِماجوَأزُمنهرَمهوهزَيهالح
ُملنَِفتْنِه  سـوى بـه زنهارو«) 20/131طه(»أَبقَىوخيَرٌْ ربكرزِقُوفيِهِ الدنيْا

 ايشانتا نياستد زندگى زيور] فقطو[كرديم برخوردارآنازرا ايشاناز اصنافى آنچه
 پايـدارترو بهترتو پروردگار روزىِ]كه بدان[و مدوز، خود ديدگان بيازماييم،آندر را

».است

»نَّلاَودَتمكَنييالعين«:»ع كه به معني طولاني كردن نگاه اسـت،»مد 
و دوست داشتن است ايـن كنايـه،) 15/173/تفسير من وحـي القـرآن(.كنايه از تعلّق

 چون دوست داشتن به جاي اينكه به شخص نسبت داده شود؛باشدكنايه از نسبت مي
و و اين به جهت مناسبتي است كه وجود دارد به طولاني كردن نگاه نسبت داده شده

در. گيردآن اين است كه با طولاني شدن نگاه به چيزي، حب آن چيز در دل جاي مي
و طبق معناي ظـاهري، آن را اي ارهاشبعضي از تفاسير به كنايه بودن آيه نشده است

؛ تفـسير روح 6/177/؛ تفـسير المظهـري 8/439/تفسير اثنـاء عـشري(.اندتفسير كرده 
)...و5/447/البيان

 نتيجه
آنتبلاغاهل تفاوت نگرش با با ديگر عالمان به زبان، سبب شده است تا ها

پ و متن ادبي نگريسته، زواياي نهان وآشكار آن را به خوبي آگاهي بيشتري به زبان
و درك متون ادبي. درك نمايند اين تفاوت ديدگاه، تبعات عملي فراواني در فهم
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و لطافت. بخصوص قرآن كريم در پي داشته است هاي اهل بلاغت كه بيشتر به روح
ايجاز، حذف، حصر، مجاز،: اند؛ همواره به مباحثي از قبيلپنهان زبان چشم دوخته

هاي اصولاً متن ادبي از ديدگاه آنان بخش. اند، استعاره وغيره پرداختهكنايه، تشبيه
و چنانةنانوشت كه در اين مقاله مشاهده فراواني دارد كه با ذوق ادبي قابل درك است

توانند از جسم كلام شد، مفسراني كه به علم بلاغت اشراف داشته باشند، بهتر مي
و زواياي نهفته  و در نتيجه قادر به ارائه تفسيري عبور نموده، به روح آن دست يابند

و زيبا از آيات قرآن كريم شوند كه درون مايهـتبلاغاهل بنا بر اين، تفسير. صحيح
و تفسيرِـ اندنظر داشتهو زواياي نهان زبان را بيشتر مد ، به حقيقت زبان، فهم قرآن

.تر استصحيح آن نزديك

 نابعم

 قرآن كريم-

.1384جا،بي، انتشارات طاقبستان،تجويد نمونهنگير، اميري، جها-

.ق1420بيروت،، دار الفكر، البحر المحيط في التفسير،اندلسي، ابوحيان محمدبن يوسف-

.1382،تهرانه،يدار الكتب الإسلام،13چ،ر نمونهي تفسهديبرگزي، احمدعلي،يبابا-

هموسـسهالاسـلامي الدراسـات قسم تحقيق،آنالبرهان في تفسير القر،بحراني، سيد هاشم-

.ق1416 انتشارات بنياد بعثت،، تهران،قم،هالبعث

.ق1411،قم دار الفكر،يمختصر المعان، الدينتفتازاني، سعد-

ال،9چ،»يمختصر المعانـــــ، ـــــــــ- .1377،قمه، حكمدار

.ق1425،لبناني،، دار إحياء التراث العربالمطول،ــــــــــــــ-

تهـران، انتـشارات ميقـات،، تفسير اثناء عـشري حسيني شاه عبدالعظيمي، حسين بن احمد،-

1363.

.ق1423بيروت، دار العلوم،،2چ، تبيين القرآن،حسيني شيرازي، سيد محمد-

بيبيبيروت، دارالفكر،، تفسير روح البيان،، اسماعيلحقّي- .چاتا،
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و ه،ي بيان السعادة في مقامات العباد ترجمه،ضي، حشمت االله ريا، خاني، رضا- مركز چاپ

.1372 تهران، انتشارات دانشگاه پيام نور،

و روح الجنّان في تفسير القرآن، حسين بن علي ابوالفتـوح رازي،- ، محقـق روض الجنّان

از همكاران، بنياد پژوهش و جمعي  مـشهد، رضـوي، هاي اسلامي آستان قـدس محمد جعفر ياحقي
.ق1408

ح- ديراغب اصفهاني، ف،سن بن محمـ ق غلامرضـايـحقت،ب القـرآنيغريترجمه مفردات

.1383،تهران،يمرتضو،3چ ني،يحس

فير المنيتفس، بن مصطفيهلي، وهبيحز- ،روتيـب، دار الفكـر،2چ،هعيو الـشرهدي العقير

.ق1418

 بيـروت،، دار الكتب،3چ،ق غوامض التنزيل الكشّاف عن حقائ،زمخشري، محمود بن عمر-

.ق1407

دار التعـارف، ارشاد الأذهـان إلـي تفـسير القـرآن،االله حبيببن محمد نجفى، سبزوارى-

.ق1419،للمطبوعات

-سسج و مؤلّ، فرهنگ معارف اسلامي،د جعفريادي، .تايب،تهران فان،شركت مترجمان

آ- تحقيـق علـي اكبـر سـعيدي،»ر سور آبـادييتفس«دق بن محميعقادي، ابـوبكر،بسور

.ش1380 تهران، سيرجاني، انتشارات فرهنگ نشر نو،

ف،نيوطي، جلال الديس- سـ،» علوم القرآنيترجمه الاتقان ،2چد محمـود دشـتي،ي مترجم

.1386ن،ياصول الدانتشارات دانشكده

 كويـت،، الألفـينه مكتبـ،مبـين الجوهر الثمين في تفسير الكتـاب ال،شبر، سيد عبـداالله-

.ق1407

عل- نايشحود، بي»ه علوم البلاغيفهالخلاص،في بن بي، بيجا، .تانا،

و بياني في القرآن الكريمـــــــ،ــــــــ- بيبي، اعجاز لغوي بيجا، .تانا،

،هـرانت،يانتشارات مرتـضو،3چني،يحسق محمديحقت،نيمجمع البحر،نيحي، فخرالديطر-

1315.

بي، بيتفسير الوسيط للقرآن الكريم،سيد محمد طنطاوي،- بيجا، .تانا،
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 تحقيقو تهرانى آغابزرگ شيخ مقدمهبا(القرآن تفسيرفى التبيان،طوسي، محمدبن حسن-

تا،) قصيرعاملى احمد . دار احياء التراث العربي، بيروت، بي

 تهـران،، انتـشارات اسـلام،2چ،ن في تفيـسر القـرآن اطيب البيا،طيب، سيد عبدالحيسن-

1378.

عليحقت،ير عامليتفس،مي، ابراهليعام- .1360،تهران، انتشارات صدوق،ي اكبر غفاريق

 چاپخانـه دانـشگاه فردوسـي مـشهد،،ه هامهو نقد في مسائل بلاغيهدراس،فاضلي، محمد-
1365.

 مـصر، للتـأليف،ه تحقيق احمد يوسف نجـاتي، دار المـصري،معاني القرآن،فرّاء، يحيي بن زياد-
.تابي

 بيـروت،،و النـشرهعدار الملاك للطبا،2چ، تفسير من وحي القرآن،فضل االله، محمدحسين-
.ق1419

س- .1378،تهران،هيدار الكتب الإسلام،8چ،قاموس قرآنترجمه،د علي اكبريقرشي،

.1377 تهران،، بنياد بعثت،3چ، ير احسن الحديثتفســـــ، ــــــــــــ-

فيالإ،نيني، جلال الديقزو- بيبي،ه علوم البلاغيضاح بيجا، .تانا،

االله-  تهـران، تحقيق ابوالحسن شـعراني، انتـشارات اسـلاميه،، المنهجهخلاص،كاشاني، ملافتح

.ق1373

.ق1423 قم،ف اسلامي، بنياد معارف اسلامي،محقق بنياد معار، البيانهزبد، ـــــــــــــــ-

 كتابفروشي محمد حـسن،تفسير منهج الصادقين في الزام المخاطبين،ـــــــــــــــ-

.1336 تهران، علمي،

آيحقت،ر جوامع الجامعسيترجمه تف مترجمان،- اديـبن،2چت االله واعـظ زاده خراسـاني،يـق

.1377،مشهد،يان قدس رضوتآسيهاپژوهش

 تحقيـق رضـا سـتوده، انتـشارات، مجمع البيان في تفسير القـرآن ترجمهـــــ، ــــــــ-
.1360 جا،بي، فراهاني

 تهـران،، انتـشارات تـوس،2چ تحقيق حبيب يغمـايي،،ترجمه تفسير طبري ــــ،ـــــــــ-
1356.

.1377، مشهد،هاي آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشتفسير هدايتــــــ، ــــــــ-
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.1380، مركز نشر كتاب، تهران،تفسير روشن،مصطفوى، حسن-

االله-  پاكستان،ه، رشديه مكتب تحقيق غلام نبي توسني،،التفسير المظهري،مظهري، محمد ثناء
.ق1412

.1374تهران،ه، دار الكتب الاسلامي،تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازي،-

س- ة جامعـيدفتر انتشارات اسلام،5چ،زانير الميترجمه تفس،باقرد محمديموسوي همداني،

.1374،قمن،يمدرس

و عد،ميبدي، احمد بن ابي سعد رشيد الدين- تحقيق علي اصغر،5چ، الأبرارهكشف الأسرار

.1371تهران،، انتشارات اميركبير حكمت، 

و علومهالبلاغ،داني، عبدالرحمنيم- و فنون أسسها بهاها .تابي جا،بينا،ي،

خم- .ق1398،تهران،هيانتشارات اسلام،ر آسانيتفس،ني، محمد جوادينجفي

سع- بدينورسي، ف،ع الزمـانيد ق احـسان قاسـميـحقت،جـازيالإ مظـانّياشارات الإعجاز
بيبي الصالحي، .تاجا،

و البـديعهجواهر البلاغ،هاشمي، السيد احمد- و البيـان  مؤسـسه مطبوعـات، في المعاني

.1368قم،، ديني



ف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا راه فهم لطايف قرآنيربلاغت، چراغي
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